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بهار نوبیتکس

اولین عیدی دیجیتالی من

ر باب اسفنجی و فرمول سری کريپتوبرگ

ويژه نامه  ی نوروزی

پلتفرم تبادل رمز ارز 

نوبیتکس



سلام دوستای مهربون!

من امیرحسـین راد هسـتم، مدیرعامل نوبیتکس. شـاید بپرسـید نوبیتکس چیه؟ نوبیتکس دروازه ای به 
دنیـای آینـده اسـت! جایی کـه پول ها دیگـه فقط اسـکناس کاغذی نیسـتن، بلکه به صـورت دیجیتالی 

روی اینترنـت جابه جـا می شـن، بدون اینکه به هیچ کشـوری تعلق داشـته باشـن.

تـوی نوبیتکـس، آدم هـا می تونـن ایـن پول هـای دیجیتالـی رو بخـرن، بفروشـن یـا بـرای آینده شـون 
ذخیـره کنـن، درسـت مثل یـه قلـک جادویـی، امـا دیجیتالی!

امـا قبـل از اینکـه دربـاره ی ایـن دنیـای دیجیتال بدونیـم، یه چیز خیلـی مهم تر وجـود داره: یـاد گرفتن 
راه و روش درسـت بـرای نگـه داشـتن و اسـتفاده از چیزایـی کـه داریـم! تا حالا شـده قلکـت رو باز کنی 
و بـا خـودت فکـر کنـی کـه همش رو خـرج کنی، یـه کمی نگـه داری، یـا صبر کنی تـا پر بشـه و یه چیز 

باارزش تـر بخـری؟ ایـن یعنـی یاد گرفتـن تصمیم گیری درسـت!

مـا تـوی نوبیتکـس می خوایـم شـما از همیـن حـالا یـاد بگیرید کـه چطـور هوشـمندانه و دقیـق برای 
آینده تـون تصمیـم بگیریـد. دنیـای آینـده پـر از فرصت های قشـنگه، اما این شـما هسـتید کـه انتخاب 
می کنیـد چطور ازشـون اسـتفاده کنیـد. پس کنجکاو باشـید، یاد بگیرید و همیشـه برای رشـد خودتون 

تلاش کنیـد. مـا هم در این مسـیر کنار شـما هسـتیم!

امیرحسین راد

مدیرعامل نوبیتکس

به نام خدای خوبی ها

پ�ام مد��عامل
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دوستم به من قرض داددوستم به من قرض داد
یه پول به رنگ آبییه پول به رنگ آبی

رفتیم باهم خریدیمرفتیم باهم خریدیم
آبمیوه ي گلابیآبمیوه ي گلابی

گفتم بهش که فرداگفتم بهش که فردا
پولت رو پس میارمپولت رو پس میارم
از پول هاي قلکماز پول هاي قلکم

یکی ش رو برمی دارمیکی ش رو برمی دارم
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آبی اگه نداشتمآبی اگه نداشتم
قرمز میارم براتقرمز میارم برات
یا سکه ي بنفشییا سکه ي بنفشی

همرنگ این آب نباتهمرنگ این آب نبات

دوستم جواب داد: چطوردوستم جواب داد: چطور
تو این همه پول داريتو این همه پول داري
مگه توي خونه تونمگه توي خونه تون

یه قلک غول داري؟!یه قلک غول داري؟!

آناهیتا لیموئی
سین تولایی

ح
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علی پسر کنجکاو و باهوشی بود. او همیشه دوست داشت چیزهای جدید یاد بگیرد. یک روز در تعطیلات 

نوروز، وقتی با تبلتش بازی می کرد، ناگهان یک پیام عجیب روی صفحه ظاهر شد که نوشته بود:

آماده ی یک سفر هیجان انگیز به دنیای دیجیتال هستی؟ روی دکمه شروع کلیک کن!

علی بی معطلی روی دکمه زد. یکهو نور شدیدی اطرافش را گرفت. وقتی چشم هایش را باز کرد، توی یک 

شهر بود. شهر پر از مربع های جادویی، آدم های عجیب و سکه های رنگی بود. رباتی به اسم نوبیت جلو 

آمد و گفت: »به سرزمین بلاک چین خوش آمدی!«

علی با تعجب پرسید: »بلاک چین چیست؟ اینجا کجاست؟«

نوبیت جواب داد: »بلاک چین یعنی زنجیره ای از مربع های جادویی که اطلاعات مهم را نگه می دارند، جوری 

ولی  بنویسند،  آن  در  می توانند  همه  که  جادویی  دفتر  یک  مثل  دهد.  تغییر  را  آن ها  نتواند  هیچ کس  که 

هیچ کس نمی تواند نوشته های قبلی را پاک کند!«

ماجرای نوروزی ماجرای نوروزی با با 
مربع های جادوییمربع های جادویی
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علی متعجب نگاه کرد. مربع ها مثل آجرهایی بودند که به هم وصل شده بودند. روی هر کدامشان هم چیزهایی 

نوشته شده بود. علی پرسید: »پس اینجا مثل یک دفتر خیلی ب�ر� است که همیشه اطلاعاتش را حفظ می کند؟«

! و در این دنیا، یک چیز دیگر هم خیلی مهم است: رمزارز یا سکه ی دیجیتال!«

ً

نوبیت سر تکان داد و گفت: »دقیقا

علی پرسید: »رمزارز چیه؟«

نوبیت توضیح داد: »رمزارز یک جور سکه ی جادویی است که فقط در دنیای دیجیتال وجود دارد. مثل سکه هایی که در 

بعضی بازی ها جمع می کنی، اما این یکی واقعی و باارزش است.«

علی هیجان زده گفت: »من هم می توانم از این رمزارزها داشته باشم؟«

نوبیت لبخند زد و گفت: »البته! اما اول باید سه مأموریت انجام دهی. مأموریت اول: پیدا کردن کیف پول دیجیتالی.« 

و ادامه داد: »هر کسی توی این دنیا باید کیف پول دیجیتالی داشته باشد تا سکه هایش را در آن نگه دارد. بیا برویم یکی 

برای تو پیدا کنیم.«

علی وارد یک مغازه شد. فروشنده به او یک کیف پول دیجیتالی داد که فقط با یک رمز مخصوص باز می شد.

علی پرسید: »رمز را چطور حفظ کنم؟«

سکه های  داشتن  نگه  برای  تو  جادویی  کلید  رمز،  این  نده.  کسی  به  را  پولت  کیف  رمز  »هیچ وقت  داد:  جواب  نوبیت 

دیجیتال است.«

ت
سخ

سی 
شمی 

ت ها
رفع
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علی رمز را یادداشت کرد و داخل جیبش گذاشت.

وقتش  حالا  رمزارز!  اولین  کسب  دوم:  »مأموریت  گفت:  و  زد  لبخندی  نوبیت 

رسیده که اولین رمزارز خودت را داشته باشی. در دنیای دیجیتال می توانی با حل 

معما، انجام کارهای مفید یا بازی های مخصوص، سکه به دست بیاوری.«

علی هیجان زده پل گفت: »پس بگذار امتحان کنم.«

سر  پشت  عدد  چند  صفحه،  روی  شد.  باز  نورانی  صفحه ی  یک  علی  جلوی  ناگهان 

هم نوشته شده بود، اما یکی از آن ها جا افتاده بود.

اولین  تا  کن  پیدا  را  بعدی  عدد  است.  بلاک چین  معمای  یک  »این  گفت:  نوبیت 

رمزارزت را بگیری.«

سی...  بیست،  »ده،  گفت:  و  کرد  نگاه  عددها  به  دقت  با  علی 

خب، معلوم است که عدد بعدی باید چهل باشد.«

طلایی  سکه ی  یک  و  درخشید  صفحه  بلافاصله 

شد.  ظاهر  علی  دیجیتالی  کیف  در  درخشان 

هیجان زده گفت: »جانمی  جان! اولین رمزارزم 

را گرفتم!« بعد با ذوق و شوق اطراف را نگاه 

رمزارزهای  آوردن  دست  به  برای  راهی  تا  کرد 

لحظه،  همان  درست  کند.  پیدا  بیشتر 

تابلوی  و  بود  ایستاده  مغازه ای  جلوی  مردی 

شکسته ای را نگاه می کرد.

علی جلو رفت و پرسید: »مشکلی پیش آمده؟«

اگر  شده.  خراب  مغازه ام  تابلو  »بله،  داد:  جواب  مرد 

کسی یک نقاشی قشنگ بکشد، می توانم با آن تبلیغ 

کنم، اما کسی را ندارم که این کار را بکند.«

»من  گفت:  همین  برای  بود  نقاشی  عاشق  علی 

می توانم یک نقاشی برایتان بکشم.«
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...... 

مرد خوشحال شد و گفت: »عوضش من هم بهت رمزارز می دهم.«

علی نشست و با دقت یک تابلو رنگارنگ و زیبا برای مغازه طراحی کرد. کارش که تمام شد، مرد با خوشحالی نقاشی را 

گرفت. در ازای آن، چند سکه ی دیجیتالی دیگر به کیف پول علی اضافه کرد.

علی با خوشحالی گفت: »جانمی جان! حالا کیف پولم پر از سکه های دیجیتالی شده!«

نوبیت با افتخار به او نگاه کرد و گفت: »آفرین! حالا یاد گرفتی که با فکر کردن، کار کردن و کمک به دیگران، می توانی در 

دنیای دیجیتال دارایی به دست آوری.«

علی با لبخند کیف پولش را نگاه کرد و با خودش فکر کرد: »پس این یعنی دنیای رمزارزها. چقدر هیجان انگیز است!«

تصمیم  رسیده  وقتش  داری،  دیجیتالی  سکه های  که  حالا  پس انداز؟  یا  کردن  خرج  سوم:  »مأموریت  گفت:  نوبیت 

بگیری که می خواهی همه شان را خرج کنی یا پس انداز کنی؟«

علی نگاهی به فروشگاه های دیجیتالی انداخت و دید که می تواند با سکه هایش کلی چیز بخرد؛ بازی، خوراکی و حتی 

بعدها  تا  می دارند  نگه  را  سکه هایشان  بعضی ها  که  افتاد  یادش  بعد  اما  جدید.  ماجراجویی های  برای  ویژه  بلیط 

ارزششان بیشتر شود. این بود که گفت: »من بخشی از آن را خرج می کنم، ولی بیشترش را پس انداز می کنم. شاید یک 

روزی بتوانم چیزهای مهم تری بخرم.«

حالا  »آفرین!  گفت:  خوشحالی  با  نوبیت 

قوانین دنیای دیجیتال را یاد گرفتی.«

گفت:  نوبیت  مأموریت ها،  انجام  از  بعد 

خودت  دنیای  به  رسیده  »وقتش 

یک  حالا  باشد  یادت  فقط  برگردی. 

شهروند دیجیتالی هم هستی.«

کرد.  پر  را  صفحه  شدیدی  نور  ناگهان 

باز  وقتی  بست.  را  چشم هایش  علی 

نشسته  اتاقش  تخت  روی  دوباره  کرد، 

هنوز  دیجیتالی‌اش  پول  کیف  البته  بود. 

گفت:  خوشحال  بود.  تبلتش  صفحه ی  روی 

حالا  بود!  واقعی  همه چیز  انگار  جان!  »جانمی 

من در دنیای دیجیتال دارایی دارم!«
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پیدا کن و  وصل کن!پیدا کن و  وصل کن!
ک چین

بلا
ف دیجیتال

کی
رمز ارز
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نازنین ارزه گر
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سلام! من تازه متولد 

شده ام! من یک بیت کوین 

هستم و از دل یک معمای 

پیچیده در بلاک چین 

استخراج شدم!

هورا! ما موفق شدیم 
این بلاک رو حل کنیم و یک 

بیت کوین جدید بسازیم!

مسافر وچولوی به  نام 
بیت کوین

دم
مق

نی 
ستا

رد
ه ا

انی
ح
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حالا باید به یه جایی برم 

که مردم بتونن من رو 

بخرند و استفاده کنن. 

بریم به پلتفرم مبادله ی ارز 

دیجیتال نوبیتکس! 

اینجا مردم 
می تونن تو رو 

بخرن و توی کیف 
پول دیجیتال شون 

نگه دارن!

ت کوینم 
ن بی

م اولی
می خوا

رو بخرم! این خیلی 

گیزه!
هیجان ان
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وای! حالا من دارم به کیف 
پول دیجیتال تو سفر می کنم!

برای رسیدن به تو، 
باید از بلاک چین 

عبور کنم!

اینجا یه مسیر امنه که 

همه ی تراکنش ها ثبت 

می شن و هیچ کس 

نمی تونه تغییرش بده!



یوهو! من رسیدم! 
حالا تو می تونی من رو نگه داری 

یا یه چیزی باهام بخری!

عالیه! اما همین حالا 
خرجت نمی کنم! می خوام 

یاد بگیرم چطور هوشمندانه 

ازت استفاده کنم.

حالا تو می دونی که 

من از کجا میام و 

چطور کار می کنم!

 تو یک 

شهروند باهوش 

دنیای دیجیتال
 شدی!
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بیت کوین گمشده را به کیف پول برسان!بیت کوین گمشده را به کیف پول برسان!بیت کوین گمشده رو به کیف پول برسون!بیت کوین گمشده رو به کیف پول برسون!بیت کوین گمشده رو به کیف پول برسون!بیت کوین گمشده رو به کیف پول برسون!بیت کوین گمشده رو به کیف پول برسون!

پایان

شروع

نی
س

 ح
یم

مر
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تا اینجا با دنیای دیجیتال و سکه های جادویی اش کمی آشنا شدیم. 

اما این سکه های دیجیتال چه فرقی با سکه های توی جیبمان دارند؟ 

بیایید سکه های معمولی و سکه های دیجیتالی را با هم مقایسه کنیم! 

سکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکهسکه با سکه

سئئکهءءءءءءء ی معمولیویژگی هاسکهءءءءءءء های دیجیتال
ن

شد
ره 

خی
ذ

ش
ارز

در کیف �ول دیجیتال 

(موبایل، کامپ�وتر) 

در پلتف�م مبادله ی 

�م�ارز مثل نوبیتکس
در مغا�ه یا با�ار

همیشه ثابت 

(مث� ۱۰۰۰ تومان)

فلزی، قابل لمس
دیجیتال، فقط 

در موبایل یا کامپ�وتر

ممکن است گم شود�م�گذاری شده و امن

در کیف �ول، قلک یا بانک

تغی�ر می کند

(امروز بیشتر، ف�دا کمتر)

ت
منی

ا
س

جن
 

ن
کرد

رج 
ش خ

رو

تا اینجا با دنیای دیجیتال و سکه های جادویی اش کمی آشنا شدیم. 

فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟فرق داره؟
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جادوگری به نام ساتوشی ناکاموتو

مــا موفــق شــدیم بــا کسی که 
هیچ کــس تــا حــالا او را ندیده، 

مصاحبــه کنیــم! کــسی که ســکه اي 
ســاخته کــه در جیــب جا نمی شــود، 

امــا می تــوانی آن را خــرج کنی! 
بلــه! او ســاتوشی ناکاموتــوســاتوشی ناکاموتــو اســت، 

مختــرع بیت کویــن! 
بیــا ببینیــم ایــن جادوگر 

دیجیتــالی چــه حرف هــایی براي 
گفتــن دارد!

خبرنــگار:خبرنــگار: «سلام آقــاي ســاتوشی! راســتش را بگــو، تــو جادوگــري؟ چــون ســکه اي ســاختی کــه مثل 
ســکه هاي فلــزي نیســت ولی مــردم از آن اســتفاده می کننــد!» 

ســاتوشیســاتوشی: «نــه! مــن جادوگــر نیســتم، امــا یک ایده ي جادویی داشــتم!»
خبرنــگار:خبرنــگار: «خــب حــالا ایــن ایــده ي جادویی چی بود؟»

ســاتوشی: ســاتوشی: «ببیــن، تــا حــالا پیــش آمده کــه بخواهی به 
کــسی چیــزي بــدهی، امــا نتوانی بــه او برسی؟ مثلاً 

یــک بســتنی بــراي دوســتت بخــري، ولی او تــوي یک 
شــهر دیگر باشــد؟» 

خبرنــگار:خبرنــگار: «اوممــم… آره! اون وقــت چی کار بایــد کــرد؟»
ســاتوشی:ســاتوشی: «خــب، مــن بیت کوین را ســاختم! 

بیت کویــن یــک ســکه ي جادویی اســت کــه می تواند 
از راه دور ســفر کنــد، بــدون اینکــه کــسی جلــوش را 

بگیرد!»
خبرنــگار:خبرنــگار: «یعــنی بیت کویــن راه می رود؟!»

ســاتوشی:ســاتوشی: «نــه دقیقــاً، اما می پرد!»
خبرنــگار: خبرنــگار: «واااي! چطــوري؟!»
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ســاتوشی:ســاتوشی: «فکــر کــن یــک تونــل نورانی وجود 
دارد کــه همــه چیــز را از داخلــش رد می کنــد، 

امــا هیچ کــس نمی توانــد چیــزي را از وســط راه 
بردارد! اســم این تونل بلاك چین اســت! 

وقــتی کــسی یــک بیت کویــن به کــسی بدهد، 
ایــن ســکه از داخــل ایــن تونــل می پرد و 

مســتقیم بــه کیــف پــول دیجیتالی آن شــخص 
می رود!» 

خبرنــگار:خبرنــگار: «خــب، حــالا کــه من یــک بیت کوین 
دارم، چــه کارش کنــم؟»

خبرنــگار:خبرنــگار: «فکــر می کــنی آینده ي 
بیت کویــن چطور می شــود؟»

ســاتوشی:ســاتوشی: «شــاید روزي همــه ي بچه هــا 
عیدي شــان را بــه جــاي اســکناس، با 

بیت کویــن بگیرنــد! یــا شــاید بتــوانی با 
بیت کویــن شــکلات از یــک ماشین 

هوشــمند بخــري! دنیــاي دیجیتــال 
خیــلی بــزرگ اســت، و بیت کوین 

تازه اول راه اســت!»

خبرنــگار: خبرنــگار: «ســاتوشی، اگــر مــن بخواهــم وارد دنیــاي بیت کویــن بشــوم، چــکار بایــد بکنــم؟»
ساتوشی:ساتوشی: «کنجکاو باش، یاد بگیر و هوشمندانه تصمیم بگیر!

 شاید روزي تو هم یک ماجراجوي دیجیتالی شدي.»

امیرمحمد جعفري

ســاتوشی:ســاتوشی: «تــو ســه راه داري!  می تــوانی آن را خــرج کــنی، مــثلاً بعــضی بازي هــاي آنلایــن را بــا بیت کوین 
بخــري.  می تــوانی آن را بــراي بعــد نگــه داري، چــون شــاید یــک روز خیــلی باارزش تــر شــود. می تــوانی به 

کــسی هدیــه بــدهی، چــون می شــود بیت کویــن را بــه هر جایی فرســتاد.»
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چشم های باب اسفنجی گرد شد و گفت: «چی؟! باز همون داستان همیشگی؟»
آقای خرچنگ نفس عمیقی کشید و گفت: «اما این بار من یه نقشه ی بهتر دارم! قراره 

فرمول سری کریپتوبرگر رو روی بلاک چین ذخیره کنم!»

باب اسفنجی سرش را خاراند و پرسید: 

«بلاك چین؟ 
اون دیگه چیه؟
یه زنجیر از مربع های واقعی؟!»
آقای خرچنگ گفت: «بلاک چین یه 
جاییه که اطلاعات خیلی مهم رو 
توش نگه می دارن. هر اطلاعاتی 
که داخلش بره، دیگه هیچ کس 
نمی تونه به  راحتی تغییرش بده!» باب 
اسفنجی گفت: «یعنی اگه فرمول سری 
رو اونجا بذارم، هیچ وقت دست پلانکتون بهش 
نمی رسه؟»
پلانکتون که از دور آن ها را می پایید، گفت: «هه! فکر می کنید بلاک چین 
می تونه جلوی من رو بگیره؟ من یه نابغه ی دزدی اطلاعاتم! الان هکش 
می کنم و فرمول رو برای همیشه مال خودم می کنم!»

فرمول سری کریپتوبرگر رو روی بلاک چین ذخیره کنم!»

باب اسفنجی سرش را خاراند و پرسید: 

پلانکتون که از دور آن ها را می پایید، گفت: «هه! فکر می کنید بلاک چین 

باب اسفنجی سرش را خاراند و پرسید: 

نمی تونه به  راحتی تغییرش بده!» باب 
اسفنجی گفت: «یعنی اگه فرمول سری 
رو اونجا بذارم، هیچ وقت دست پلانکتون بهش 

نمی تونه به  راحتی تغییرش بده!» باب 
اسفنجی گفت: «یعنی اگه فرمول سری 
رو اونجا بذارم، هیچ وقت دست پلانکتون بهش 

باب اسفنجی سرش را خاراند و پرسید: 

اسفنجی گفت: «یعنی اگه فرمول سری 
رو اونجا بذارم، هیچ وقت دست پلانکتون بهش 

باب اسفنجی سرش را خاراند و پرسید: 

بلاك چین؟ 
اون دیگه چیه؟
یه زنجیر از مربع های واقعی؟!»

آقای خرچنگ گفت: «بلاک چین یه 
جاییه که اطلاعات خیلی مهم رو 
توش نگه می دارن. هر اطلاعاتی 
که داخلش بره، دیگه هیچ کس 
نمی تونه به  راحتی تغییرش بده!» باب 
اسفنجی گفت: «یعنی اگه فرمول سری 
رو اونجا بذارم، هیچ وقت دست پلانکتون بهش 
نمی رسه؟»

پلانکتون که از دور آن ها را می پایید، گفت: «هه! فکر می کنید بلاک چین 

باب  دریا،  زیر  شهر  در  آفتابی  روز  یک 
اسفنجی با خوشحالی در آشپزخانه ی 

ایستاده  خرچنگ  آقای  رستوران 
بود و همبرگرهای خوشمزه درست 
خرچنگ  آقای  ناگهان،  می کرد. 
وحشت زده از دفترش بیرون دوید و 
فریاد زد: «باب اسفنجی! 
پلانکتون  شده!  فاجعه 

می خواد دوباره فرمول سری رو بدزده!»

باب اسفنجی و فرمول سری کریپتوبرگرباب اسفنجی و فرمول سری کریپتوبرگرباب اسفنجی و فرمول سری کریپتوبرگرباب اسفنجی و فرمول سری کریپتوبرگر

گر
زه 

ار
ه 

طم
فا
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آن وقت تندی پشت کامپیوترش نشست و با دکمه های قرمز و سبز، تلاش کرد وارد بلاک چین 
شود. اما هر بار که یک رمز جدید وارد می کرد، صفحه  خاموش می شد و یک پیام روی صفحه 

می آمد: دسترسی غیرمجاز! تغییر غیرممکن است!

پلانکتون با عصبانیت دکمه های کامپیوترش 
را فشار داد، اما فایده ای نداشت. او شکست 
خورده بود! امکان نداشت! بلاک چین خیلی 
ایمن تر از چیزی بود که فکر می کرد!
آقای خرچنگ با خوشحالی دست هایش را 
به هم کوبید و گفت: «هه هه! حالا دیگه 
فرمول سری من برای همیشه امنه!»
باب اسفنجی با خوشحالی گفت: 
«خیلی باحاله!»
از آن روز به بعد، کریپتوبرگر در امن ترین 
جای دنیا، یعنی بلاک چین، نگهداری شد. 
البته پلانکتون همچنان تلاش می کرد،
 اما هیچ وقت موفق نشد! 

شود. اما هر بار که یک رمز جدید وارد می کرد، صفحه  خاموش می شد و یک پیام روی صفحه 
می آمد: دسترسی غیرمجاز! تغییر غیرممکن است!می آمد: دسترسی غیرمجاز! تغییر غیرممکن است!

پلانکتون با عصبانیت دکمه های کامپیوترش 
را فشار داد، اما فایده ای نداشت. او شکست 
خورده بود! امکان نداشت! بلاک چین خیلی 
ایمن تر از چیزی بود که فکر می کرد!

آقای خرچنگ با خوشحالی دست هایش را 
به هم کوبید و گفت: «هه هه! حالا دیگه 
فرمول سری من برای همیشه امنه!»

باب اسفنجی با خوشحالی گفت: 

از آن روز به بعد، کریپتوبرگر در امن ترین 
جای دنیا، یعنی بلاک چین، نگهداری شد. 
البته پلانکتون همچنان تلاش می کرد،

 اما هیچ وقت موفق نشد! 

پلانکتون با عصبانیت دکمه های کامپیوترش 
را فشار داد، اما فایده ای نداشت. او شکست 

«نهههههه! زد:  فریاد  پلانکتون 
چرا کار نمی کنه؟!»

را  فریادش  صدای  که  اسفنجی  باب 
چون  «هه هه!  گفت:  بود،  شنیده 

بلاک چین مثل یه دفتر جادوییه که 
بشه،  نوشته  توش  چیزی  وقتی 
دیگه هیچ کس نمی تونه پاکش کنه! 
برای تغییر هر چیزی، باید همه ی 

دفترها با هم موافقت کنند، و 
تو فقط یه نفر هستی!»
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١

رمزعبورت را 
قوی تر کردی، 
خانه جلو برو. ۳

سرمايه گذاری 
خوبی کردی. از 
اولين نردبان 

برو بالا.
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داستان بازی:

در دنيـای کريپتويـی، بازيکنـان تلاش می کننـد تـا 
سـکه های ديجيتالی جمع کنند و بـه بالاترين خانه ی 
صفحـه برسـند. امـا مراقب باشـيد! مارهـای هکری 
را هـک  می خواهنـد حسـاب های ديجيتالـی شـما 
کنند و شـما را پايين بکشـند! عوضـش، نردبان های 
امنيتـی بلاک چيـن کمـک می کننـد تـا سـريع تر بالا 

برويـد. دوسـت داريد بـازی کنيد؟

برا ی بازی چی لازم دارید؟ 

• همين صفحه ی بازی مار و پله ی کريپتويی
• تاس 

•مهره های رنگی 

چه جوری بازی کنید؟

• يک مهره برداريد و نوبت به نوبت تاس بيندازيد.
• اگر بازيکنی روی سر مار هکر برود، به خانه ای پايين تر 

می رود، چون هکر حساب او را دزديده است.
برود،  بلاک چين  امنيتی  پله ی  روی  بازيکن  اگر   •
امنيتش بالا می رود و سريع تر به جلو حرکت می کند.

• بعضی خانه ها دارای کارت کريپتويی هستند. وقتی 
بازيکن به اين خانه ها می رسد، بايد دستورش را اجرا 

کند:
• اولين بازيکنی که به خانه ی ۱۰۰ برسد، برنده ی گنج 

کريپتو می شود.

مار و پلهءءءءءءء ی کریپتویی!مار و پلهءءءءءءء ی کریپتویی!
١٠٠

برود،  بلاک چين  امنيتی  پله ی  روی  بازيکن  اگر 

محدثه گل محمدي

 اول راهی، 
صبور باش 
و يک خانه 

برو جلو.

از اولين 
نردبان بالا برو
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فصل بهار رسیده
دشت و دمن پر گله
میون باغ و جنگل

قناری و بلبله

خیلی عجیبه بهار
نو می شه دنیا باهاش

انگاری جادوییه
بهار و صد ماجراش

تو جیب و کیفِ بهار
شکوفه بی شماره

عیدی می ده به دنیا
خب آخه اون بهاره

مثل نوبیتکسنوبیتکس ما
که مثل نوبهاره

سکه های جادویی
کلی بلاکچین داره

یه کیف داره که مثل
کیف بهار خانومه
سکه و پول کیفش

زیاده ناتمومه

راستی که کیف پولش
عالی تر از عالیه

معمولی و ساده نیست
قلکِ دیجیتالیه

حسابی رونق می ده
به کسب و کار مردم
محاله یک سکه هم

با نوبیتکسنوبیتکس بشه گم 

می خواد شبیه بهار
شادی بده به دنیا

تا نگران نباشه
هیشکی برای فردا

بهار نوبیتکسبهار نوبیتکس

نی
ربا

ه ق
طف

عا
وي

س
مو

را 
زه
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ستانی مقدم
حانیه ارد

الهام تقی پور
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اولین عیدی دیجیتالی من!اولین عیدی دیجیتالی من!اولین عیدی دیجیتالی من!اولین عیدی دیجیتالی من!اولین عیدی دیجیتالی من!

هر سال، موقع عید، آرمان با ذوق پاکت های عیدی را باز می کرد، بعد هم 
با پولش اسباب بازی یا خوراکی می خرید. اما امسال، مامان و بابا بهش هیچ 

پولی ندادند.
آرمان با تعجب پرسید: »پس عیدی من چی شد؟!«

بابا خندید و گفت: »امسال عیدیت فرق داره! ما برات یه چیزی خریدیم که 
وقتی بزرگ شدی، باارزش تر می شه!«

آرمان اخم کرد و گفت: »یعنی چی؟ من که چیزی نمی بینم.«
مامان گوشی اش را برداشت. یک صفحه ی عجیب را نشانش داد و گفت: 
»بین عزیزم! ما برات توی نوبیتکس یه حساب باز کردیم و به جای عیدی، برات 

سکه ی دیجیتال خریدیم.«
آرمان گیج شد و پرسید: »سکه ی دیجیتال چیه؟ چرا نمی تونم ببینمش؟!«

بابا گفت: »سکه ی دیجیتال توی اینترنت نگه داشته می شه. مثل پول معمولی 
نیست، اما می تونی وقتی بزرگ شدی، خرجش کنی.«

آرمان که هنوز گیج بود، گفت: »یعنی نمی تونم الان باهاش بستنی بخرم؟!«
مامان خندید و گفت: »نه عزیزم، اما اگه صبر کنی، این سکه ی دیجیتالی ممکنه 
بیشتر بشه و وقتی ۱۸ سالت شد، بتونی باهاش چیزای خیلی مهم تری بخری.«
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شعبانی
چنور 
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علی گفت: »اوه... تا 18 سالم بشه؟ خیلیه که!«
بابا گفت: »یادت میاد پارسال توی باغچه مون بذر کاشتیم و امسال کلی گل 

قشنگ دراومد؟!«
آرمان گفت: »آره.«

مامان ادامه داد: »سکه‌ی دیجیتال هم شبیه همونه! ما امسال برات خریدیم، 
ولی باید صبر کنی تا بیشتر رشد کنه و ارزشش بیشتر بشه.«

آرمان که کم کم داشت می فهمید، پرسید: »یعنی عیدیم یه جور قلک جادویی 
شده؟!«

بابا سرش را تکان داد و گفت: »آفرین! ولی فرقش اینه که این قلک توی 
گوشی نگه داشته می شه و هیچ کس نمی تونه بدون اجازه‌ بازش کنه.«

مامان گفت: »وقتی ۱۸ سالت شد، این سکه‌ی دیجیتال رو می‌تونی به کیف 
پول خودت منتقل کنی و هر جور که دوست داری ازش استفاده کنی!«

آرمان هیجان‌زده گفت: »آخ جان! پس من وقتی بزرگ شدم کلی سکه‌ی با 
ارزش دارم؟«

بابا لبخند زد: »بستگی به خودت داره! اگه یاد بگیری چطور هوشمندانه خرج 
کنی، شاید بیشتر هم بشه.«

مامان اضافه کرد: »بعضی ها زود پس‌اندازشون رو خرج می کنن و چیزی 
و  می‌دارند  نگه  رو  مقدارش  یک  باهوش  آدمای  ولی  نمی مونه،  براشون 

پس‌انداز می‌کنن!«
آن شب، وقتی توی تختش دراز کشید، به این فکر کرد که وقتی ۱۸ ساله شد، 
با سکه های دیجیتالش چکار کند؟ شاید یک وسیله‌ی خیلی خوب بخرد، یا 

شاید مثل مامان و بابا، کمی از آن را نگه دارد تا باز هم بیشتر شود!
از آن روز، آرمان یاد گرفت که بعضی وقت ها عیدی ها را نباید همان لحظه 

خرج کرد، بلکه باید بهشان فرصت داد تا رشد کنند!



26

تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟

ب)ب) زودِ زود به دوست هایم تعارف می کنم! زودِ زود به دوست هایم تعارف می کنم! الف) الف) کمی  از آن را می خورم و بقیه را نگه  کمی  از آن را می خورم و بقیه را نگه می دارم.می دارم.
دیگر می گردم.دیگر می گردم.ج)ج) همه  اش را می خورم، بعد دنبال خوراکی هاي  همه  اش را می خورم، بعد دنبال خوراکی هاي 

الف)الف)        صبر می کنم ببینم بقیه چه صبر می کنم ببینم بقیه چه 
می گویند، بعد بازي می کنم.می گویند، بعد بازي می کنم.

ب)     ب)     زود نصبش می کنم و با زود نصبش می کنم و با 
دوست هایم بازي می کنم.دوست هایم بازي می کنم.

ج)ج) همان لحظه نصب می کنم، حتی اگر  همان لحظه نصب می کنم، حتی اگر 
سخت باشد.سخت باشد.

تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟تو کدام سکه ای؟
اگر سکه هاي دیجیتال آدم بودند، هر کدامشان یک شخصیت خاص 

داشتند. بعضی آرام و مطمئن، بعضی بازیگوش و بامزه، بعضی هم ماجراجو 
بودند! حالا بیا ببینیم تو شبیه کدام سکه اي؟

به سؤال هاي زیر جواب بده و در آخر ببین که چه سکه ي دیجیتالی هستی!

سؤال سؤال 11:  وقتی یک عالمه :  وقتی یک عالمه 
خوراکی خوشمزه داري، خوراکی خوشمزه داري، 

چکار می کنی؟چکار می کنی؟

سؤالسؤال22: اگر یک بازي جدید : اگر یک بازي جدید 
بیاید، چطور باهاش برخورد بیاید، چطور باهاش برخورد 

می کنی؟می کنی؟
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هستی!اگر بیشتر الفالف را انتخاب کردی:  وقتی یک چیزی انتخاب می کنی تا شاید همیشه زود تصمیم نگیری، اما می کنی و بقیه بهت اعتماد دارند. همیشه مسیر درست را انتخاب آرام، مطمئن و قوی! مثل بیت کوین، تو مثل بیت کوینبیت کوین
آخر پای آن می مانی.

الف) آرام و مطمئن جلو می روم، کم کم با بقیه الف) آرام و مطمئن جلو می روم، کم کم با بقیه 
دوست می شوم.دوست می شوم.

ب) با همه شوخی می کنم، زود کلی دوست پیدا ب) با همه شوخی می کنم، زود کلی دوست پیدا 
می کنم!می کنم!

ج) یک کار بامزه می کنم که همه به من توجه کنند!ج) یک کار بامزه می کنم که همه به من توجه کنند!

سؤال سؤال 33: توي مدرسه، : توي مدرسه، 
چطوري دوست پیدا می کنی؟چطوري دوست پیدا می کنی؟

اگر بیشتر بب را انتخاب کردی: 

تو مثل دوج کویندوج کوین هستی!

شاد، مهربان و اجتماعی! عکس 

روی دوج کوین یک  سگ کوچولوی 

بامزه ست که همه را خوشحال 

می کند. تو هم همیشه با 

دوست هایت خوش می گذرانی و 

دوست داری همه کنارت خوشحال 

باشند!باشند!

اگر بیشتر جج  را نتخاب کردی:
تو مثل شیبا اینوشیبا اینو هستی!

پر انرژی، سریع و هیجان انگیز! مثل شیبا، همیشه دنبال یه چیز جدید 
می گردی. یک روز ممکن است آرام باشی، یک روز مثل طوفان! همه 

دوست دارند بدانند قرار است بعدش چکار کنی؟!

حالا بیا ببینیم تو کدام حالا بیا ببینیم تو کدام کریپتو هستی!کریپتو هستی!
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بگیرن و بدونن چطور ازشون استفاده کنن.هست که کمک می کنه مردم بهتر درباره ی سکه های دیجیتال یاد تخصص امنیت دارن و مراقب سکه های ما هستن. یه تیم هم خرید و فروش سکه های دیجیتال راحت و سریع باشه! بعضی هاشون بعضی از اون ها برنامه نویس هستن و با کدنویسی، کاری می کنن که نوبیتکس یه شرکت فناوریهشرکت فناوریه که کلی آدم خلاق توش کار می کنن!

نوبیتکس چیه؟نوبیتکس چیه؟

نوبیتکس چطور نوبیتکس چطور 
کار می کنه؟ کار می کنه؟ 

نوبیتکس مثل یه دریچه ی جادوییهدریچه ی جادوییه که شما رو به دنیای سکه  

و  که می تونید سکه های جالب  پول های دیجیتال می بره! جایی  و 

ارزشمندی مثل بیت کوین رو بخرید، بفروشید و پس انداز کنید. انگار 

یک در جادویی رو باز می کنید و وارد دنیایی می شید که پر از گنج های 

دیجیتالی و فرصت های جدید سرمایه گذاریه و جالب تر اینکه همه ی 

این کارها رو فقط با گوشی یا کامپیوترتون انجام می دید!

سلام دوست کوچولو! تا حالا شده بخواي پولات رو یه جایی 
قایم کنی که وقتی بزرگ شدي، یک عالمه شده باشن؟ نوبیتکس مثل یه 

دریچه ي جادوییه که مامان و بابا می تونن برات سکه هاي دیجیتالی توش پس انداز کنن. 
این سکه ها همون جا منتظرت می مونن تا وقتی 18 سالت شد، در جادویی رو باز کنی و خودت 

ازشون استفاده کنی!

سکه هاي دیجیتالی کجاست؟
نوبیتکس چیه؟ 

پولاتو برای آینده نگه دار! مامان و بابا می تونن به جای اینکه 
پولاتو برای آینده نگه دار!

برات پول نقد پس انداز کنن، سکه دیجیتالی برات جمع کنن!

سکه هات ممکنه بیشتر بشه! بعضی وقتا سکه های دیجیتالی 

ارزششون بالا می ره و وقتی بزرگ شدی، بیشتر از قبل می شن!

 وقتی ۱۸ ساله شدی، سکه هات مال خودته! اون موقع می تونی 

ازشون  و  به کیف پول خودت منتقل کنی  راحت  رو  سکه هات 

استفاده کنی! دیگه پول گم نمی کنی! سکه های دیجیتالی توی 

نوبیتکس مثل فرمول کریپتوبرگر امن هستن و هیچ کس نمی تونه 

بدون اجازه ت برشون داره!

چرا باید از مامان چرا باید از مامان 
و بابا بخوای که و بابا بخوای که 

برات سکه ی برات سکه ی 
دیجیتالی جمع دیجیتالی جمع 

کنن؟کنن؟

سلام دوست کوچولو! تا حالا شده بخواي پولات رو یه جایی 
قایم کنی که وقتی بزرگ شدي، یک عالمه شده باشن؟ نوبیتکس مثل یه 

دریچه ي جادوییه که مامان و بابا می تونن برات سکه هاي دیجیتالی توش پس انداز کنن. 
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مجله را خواندی؟ با شهر بلاک چین و نوبیتکس آشنا شدی؟ 

سلام... سلام بچه هاسلام... سلام بچه ها سلام... سلام... 

حالا نوبت توئه!
شهر بلاک چینی و تصورت از 

شرکت نوبیتکس را بکش!
چطور توی مسابقه شرکت کنی؟

یک برگه بردار، یک شهر بلاک چینی بکش و 
رنگ آمیزی کن. 

 از نقاشی ات عکس بگیر و برای ما بفرست. 

جایزه هاي باحال!جایزه هاي باحال!
خلاقانه ترین نقاشی ها جایزه های ویژه داره! 

پس خلاق باش 

و آینده ی شهرهای هوشمند رو بساز.

مهلت ارسال: ۲۸ فروردین ۱۴۰۴

نقاشی ها رو به این آدرس بفرست:

Pr@nobitex.net
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